
 
 
 

  
 

 
 

  شيخ محمود لاهيجياثر اللغه  بفرهنگ لُ
  پروين تاجبخش

  
  چكيده

و يـازدهم   هـاي  سـده  نويسـندگان از  ،اثر شيخ محمودبن محمـدامين لاهيجـي   اللغهلب
از تنهـا اثـر   . اطـلاع دقيقـي در دسـت نيسـت    زندگاني مؤلف از  .هجري استدوازدهم 
غات عربي و فارسـي  هاي معتبر لو بررسي كتاب هد كه وي مطالعآيبرمي چنين اشبازمانده

ق 1098اين اثر را به سال  ،سال كار و تلاش 21ق آغاز كرد و پس از 1077را از سال 
ايـن كتـاب شـامل حـدود      .، به پايان رسـاند است» اللغهلب«مل جحساب  مطابق باكه 

اسـاس حـروف تهجـي     باب بر 28لغت فارسي و عربي است كه مؤلف آن را در  5200
  .توشيح كرده است) ق1105ـ1077(يم و آن را به نام سليمان شاه صفوي تنظ

فـي محمـود   پـس از معر  اثـر،  خطـي از ايـن   ةسه نسـخ  بر اساسدر اين نوشتار 
ايـن مطالـب از    .بررسـي شـده اسـت   در تـأليف   وي ةهاي اثر و شيوويژگيلاهيجي، 
  .ه استآمدفراهم  اللغهلبتصحيح انتقادي كتاب  نگارنده در هاييادداشت

  
  زبان فارسي ،كتاب لغت ،محمود لاهيجياللغه، لب :كليدي هاي هواژ
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  مهمقد
در علـوم و فنـون مختلـف خـدمات قابـل       پيوستهگيلاني  و نويسندگان انشاعر

سازي فرهنگ اسلامي و بـاروري زبـان و ادبيـات    توجهي ارائه نموده و در غني
نويسـي  ز آن توجه اهالي اين سامان بـه فرهنـگ  از موارد بار ؛اندفارسي كوشيده

نهم هجري  ةدر سد ،كنزاللغاتبه نام  شناسيم،كه مينخستين فرهنگ لغتي . است
پادشـاه   ،به سـلطان محمـدكيا   و محمدبن عبدالخالق گيلاني نوشته شدهت به هم

 ةفرهنـگ پـرآواز   بـه  پـس از آن  .اهدا گرديده است ،كيايي لاهيجانيرامسادات 
 ةدر فاصـل . فارسي اسـت معتبر ي هافرهنگ در شماركه  خوريمميبر نمحمد معي

 ـ  كه اين دو فرهنگ فارسي نوشته شده ـ  نهم تا چهاردهم هجري ةسد آثـار   انـد 
 ـكتاب يكي از اين آثار  .تأليف شده استدر اين زمينه  ديگري نيز اثـر   اللغـه بلُ
ست كه كتابش يازدهم هجري شيخ محمودبن محمدامين لاهيجاني ا ةدانشمند سد
) ق1105ـ ـ1077(و به نام سليمان صـفوي   ،ق به پايان رساند1098را در سال 
   .ه استتوشيح كرد

دو نسخه در كتابخانة  است كهخطي شناخته شده  ة چهار نسخاز اين اثر 
و  ،مجلس شوراي اسلامي ةيك نسخه در كتابخان ،اد دانشگاه تهرانناس ي ومركز
 ،ملي قاهره ةوابسته به كتابخان ،رالكتب مصريهدا ةكتابخاندر اي ديگر نسخه

در دست دارد موجود در ايران را نگارنده تصويري از سه نسخه  .شودنگهداري مي
  .شودياد مي مجو  ام، داها به نشانه اختصاري از اين نسخهبه ترتيب كه در اينجا 

ي هـا يبه بررسي ويژگ ،ليف ويأت ةمعرفي نويسنده و شيو پس ازدر اين مقاله 
ايم و به منابعي كه لاهيجي در اثر خود از آنها بهره گرفتـه   پرداخته اللغه لبكتاب 

  .ايم است اشاره كرده
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  اللغه بلُ حال مؤلف شرح
 1راد باسـتاني حسـينعلي   .مـا پوشـيده اسـت    بـر  اللغـه لـب حال مؤلف كتاب  شرح
يچ منبـع و فهرسـت   تا زماني كه به نگاشتن اين مقدمه اقدام نمود در ه«: نويسد مي

سفانه تنها اثـر  أمت .)1ص ،اد(» نيافت قيفحال مؤلف تو ا اسم و شرحيبه نام كتاب 
در اين باره به دسـت  است كه مطالب چنداني  اللغهلبكتاب  ،شناخته شده از مؤلف

خصوصـيات   ،طبيعت خاص اثر كه يك فرهنـگ اسـت   ةواسطه ويژه ب هب ؛دهد نمي
تـوان در  وجه نمي هاي مؤلف را به هيچ و علاقه تلاتحصي فردي و اعتقادي، ميزان

  .آن جستجو كرد و به نكاتي در خور توجه و قطعي دست يافت
معرفـي   »محمـودبن محمـدامين لاهيجـاني   «خود را  ،كتاب ةدر ديباچ مؤلف

را  اثرليف أاز ابتداي سلطنت سليمان پادشاه صفوي تكه شود كند و متذكر ميمي
بـه   ،سـال  21يعنـي پـس از    ق،1098ز كرده و در سال كتب لغت آغا ةبا مطالع

  : خوانيم در ديباچة كتاب مي .اتمام رسانده است
سـامي  اسـاس   ةاجنحه انتقال به پاي طاير وهم را چه قدرت كه پروبال خيال و

سپاس نامتناهي تواند رسيد و غواص انديشـه   ةاجحمد الهي و مرقات شامل الن
شـيخ  . ي لب تواند گردانيديقاموس ثناي كبريات كه به ادات تعمق در را چه قو
  :سعدي

  نه فكرت به غور صفاتش رسد    نه انديشه در كنُه ذاتش رسد
ه را چه يارا كـه در شكرسـتان مجمـع لطـايف نعـوت حضـرت       قو طوطي ناط

 ،مصطفوي و صحاح موفور الفلاح صفت رسالت پناهي كـه برهـان قـاطع ديـن    
مبينظم .است حرفي ادا تواند نمود د سالكان مذهب مهذب يقينن و مؤي:  

اـ ز دور   در دست ما همين صلواتست والسلام نزديك را چه تحفه فرستيم م

و پيك خيال را چه حد كه از كنزالرموز مصادر مناقب جناب مرتضـوي عليـه   
جامع  ،گشايش ي عقدهأها و من التحيات اكملها كه فرهنگ رامن الصلوات اقص

                                                 
 .صاحب پيشين نسخه كه اين يادداشت را بر آن نوشته است ١
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يار مواهب صمدي و كشـف حقـايق   نمايش مععلوم سرمدي و مرات ذات حق 

 فزاي تاج ارتضا مانند يد بيضاست سـري توانـد در   در كف كفايت آن رتبه اشيا
  .كرد

ــد ــر شناس ــدر پيغمب ــي را ق   كه هر كس خويش را بهتر شناسد عل
  )1ص ،ام(    

پدر شيخ محمود لاهيجـي   ق،1083 تأليف خود ةمحمدطاهر نصرآبادي در تذكر
كند و  معرفي مي ،رزند درويش محمد لاهيجيف ،واصل لاهيجيمحمدامين  را ملا
بـه   ...تحصيل علوم نمـوده از گـيلان   .ستا ان قابل، آدمي روشنوج«: نويسدمي

  .)352، صتذكرهنصرآبادي، ( »و به تحصيل مشغول شد ...اصفهان آمد
 ق نوشته است1165 درآن را كه ـ خود   ةمحمدعلي حزين لاهيجي در تذكر

از مشهوران عهد بـود پنجـاه    در شعر و انشا«: نويسدمحمدامين مي لاباره م در ـ
حـزين لاهيجـي،   (» ه در اصفهان به رحمت حق واصل گشـت سال گذشته باشد ك

  .)109ص ، تذكره
محمدامين در حدود  ملا ،ميفوت پدر مؤلف بپذير ةبار اگر گفتار حزين را در

بـين   ةفاصـل ايد در ش ـبنابراين وفـات خـود او    .ق وفات كرده است1115سال 
  .رخ داده باشد ق1140تا  1135سالهاي 

 اًم، امـا مسـل  در دست نيسـت  اطلاعي او انادتاز چگونگي تحصيل علم و اس
و داراي خطـي  ط به زبان عربي عارف اسلامي و مسلموي مردي آشنا به علوم و 

 ،هدكار بره ي كه بيقصاتاز تحقيقات دقيقه و اس«: نويسدمي درا باستاني. خوش بود
اللغه لب چنان كه از كتاب .)1ص ،دا( »گرددمقام علمي فضلي مؤلف آن معلوم مي

ربـاعي از   دو .سروده اسـت و شعر نيز مي  ذوق بوده آيد وي اديبي صاحببرمي
 تـاريخ  كتـاب در مـاده   ةاز وي در ديباچ و شعريوي در كتابش ثبت شده است 

شـاه سـليمان را    سو جلـو را تسليت ) ق1077(وفات شاه عباس  دوم  آمده كه
  .گفته است كتبري

 آمد تن ملك را سليمان چـون جـان    جنانعباس شه از جهان چو شد سوي
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 شد مـاه نهـان و مهـر گرديـد عيـان       گفتغيب آمد ودر تاريخش يكي ز
  )1ص م،ا(

  نام كتاب
ايـن واژه را بـه   » لب«او در ذيل واژه  .گذاشته است اللغهلبمؤلف نام كتابش را 

يعنـي خـالص و    اللغـه لـب آورد كه بر اين اسـاس  مي» خالص هر چيزي«معني 
  .هالغت ةگزيد

  : نويسدكتابش مي ةمقدم 21مؤلف در فصل 
ه صورت هرگاه لغتي را كه آخر آن تاي فوقاني باشد و آن را در عبارت عرب ب

 ـالـر  و ةو السـعاد  ةلـ، و الدوةلـالدونويسند همچو ظهير» ها« در فارسـي   ةفعـ
 ـ  خوا  ـهند كه بنويسند آن را بي الـف و لام و هـاي آن را ب رشـت بايـد   قاي ه ت

امـلا  گرد بنويسند بي رفعت و اگر به تايو مانند ظهير دولت و سعادت  .نوشت
  .)8ص ،ام( خواهد بود

 »هـا « آخـر آن  »ة« بدون الف و لام بايد نوشته شود و اللغهلباسم كتاب  بنابراين
اين نسخه كه «: مج آمده است ةس است كه در نسخشود و بر همين اساخوانده مي

نويسد دا مي ةو نسخ» ...لغتش نام آمد لب :»نام آمد اشلغهاين نسخه كه لب...«  
  :نويسنده نام اثر و تاريخ اتمام آن را در قالب رباعي آورده است

  نــامش تــاريخ ســال اتمــام آمــد اش نـام آمـداين نسخه كه لب لغه
 ـبميا رب نظر لطف   م آمـد اچون خاص پي مقاصد ع ـ خاصـانزادن

  )251ص ،دا(
ياد كـرده اسـت و   » اللغهلب«كتاب از اثرش به عنوان  ةاما چون مؤلف در ديباچ

حفـظ   و ثبت شده استصورت  به همين موجود در ايرانخطي  ةهر سه نسخ در
  . ستا همان املا و صورت اصلي بهتر

  
  موضوع كتاب
 در ابتداي نسخة مـج . ، لغت استآيدسم آن نيز برميچنان كه از ا ،موضوع كتاب
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» .مشتمل بر لغات عربيه و عجميه اللغهلبكتاب «: االله آمده استدو طرف بسمدر 

از اين عبارت به روشني پيداست كه اين فرهنـگ لغـت، شـامل لغـات عربـي و      
  : سدنويباره در ديباچه ميمؤلف در همين .فارسي است

از الفاظ و عبـارات عربـي و    نموده بود و چندي... تب لغاتغالب اوقات مطالعه ك
يت حرف اول و ثاني از هر جمع و به رعا... به انضمام بعضي لغات ديگر... فارسي
  .)2صم، ا( كه تاريخ سال اتمام است گردانيداللغه لبب و مسمي به باب مرت

  
  سال تأليف كتاب

: نويسدتأليف كتاب مياتمام  سال ةبار در ،كتاب ةشيخ محمود لاهيجي در ديباچ
  » .كه تاريخ سال اتمام است گردانيد اللغهلبمسمي به «

 .دهـد ق را نشـان مـي  1098 اللغـه لـب و  1067مـل  جلب لغت به حسـاب  
كتاب را براساس لـب لغـت   اين سال تأليف  )1121: 1340( پژوهقي دانشتمحمد
ايـن   )539 :1372( پـور  سرتيپو  )280 :1311(يوسف اعتصامي  .داندمي 1067

نيـز كـه    .)637 :1380( بخـش احسـان  ،آن و به تبع ندا هثبت كرد 1076تاريخ را 
 .اسـت  شـده شـتباه  ادچـار همـان    ،بدون ذكر مأخذ از اين كتاب اسـتفاده كـرده  

  : نويسددر اين باره مي راد حسينعلي باستاني
 ـ  1067محسـوب داريـم    هاگر همان طور كه در رباعي پايان نسخه گفته لُب لُغ

شود و اگر اسقاط الف و لام قبل از لغه را به جهت ضرورت شـعري بـدانيم   مي
  .)1ص ا،د(شود مي 1098

سلطنت شاه سليمان صفوي مطالعه و  بتدايادر مؤلف در ديباچه تصريح دارد كه 
كـه شـاه سـليمان     يف كتاب آغاز كرده اسـت و از آنجـا  تألبراي تحقيق خود را 

بنـابراين   )347: 1378 انجعفري(نت رسيده است ق به سلط1077صفوي در سال 
به عنوان  ،يعني ده سال قبل از آغاز سلطنت شاه سليمان ق،1067پذيرفتن سال 
 ،به تصريح خـود در ديباچـه  شيخ محمود لاهيجي . پذيرفتني نيست ،سال تأليف

 ق شروع كـرد 1077آغاز سلطنت شاه سليمان يعني مطالعه و تحقيق خود را در 
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كتـاب   تـدوين كه كار تـأليف و  دين ترتيب ب .ق به پايان رساند1098در سال  و
   .سال طول كشيده است 21حاضر 

  
  محل انشاي كتاب

كـه نصـرآبادي   بـه اين  با توجه. محل زندگاني مؤلف، محل انشاي كتاب نيز است
، ص تـذكره (و محمدعلي حزين لاهيجي  1083در حدود سال  )352، ص تذكره(

هاي خود محمـدامين لاهيجـاني يعنـي    ك در تذكرهق هر ي1165در سال  )109
بنـابراين محـل زنـدگاني     انـد،  دانستهپدر شيخ محمود لاهيجي را ساكن اصفهان 

  .اصفهان است اللغه لب و محل انشاي كتاب مؤلف
ق به خط نسـخ ممتـاز نوشـته شـده     1131ام به تاريخ ة در صفحة اول نسخ

اصفهان به جهت خـود ابتيـاع    ةجناب مطاعي يوسف ميرزا در دارالسلطن«: است
ن كتابـت  اين احتمال قريب به يقين است كه اين نسخه در شهر اصـفها » .اندكرده

كه مؤلف از كتابها و منـابع قابـل توجـه و ارزشـمندي     با توجه به اين. شده است
هـايي غنـي، زنـدگي    بزرگ با كتابخانه يرسد او در شهر استفاده كرده به نظر مي

  . بخشدن نكته نيز زندگي وي در شهر اصفهان را قوت ميكرده است كه ايمي
  

  اللغهتوشيح لب
  : يسدنومياللغه لبشيخ محمود لاهيجي در ديباچه كتاب 

رين يمطلع ن ،قابراب كامياب مالك نو ،نوسأم ميمنت نشان جلوس وان سعادتا در
تر، زبـده  امن و ايمان، مجمع بحرين عدل و احسان، دستور و قانون سلاطين دادگس

مصباح منهـاج كرامـت و    ،مفتاح مخزن مقاصد و آمال ،هنرپرورخواقين  ةو خلاص
مربي ارباب فضل و بلاغت، مقوي اصحاب عقل و كياسـت، حـاوي اسـباب     ،نوال
 ــ ظفر سليمان پادشاهميدات الهي ابوالحبقراني، مظهر تأيجامع آداب صا ،انيبجهان
ال بقا اكوكب تاريخ جهانبانيش از مطلع خيال ب كه ــ شانه و خلداالله سلطانهاهللاعلي
  .)12ص  ام،( برين مثال طالع گشته ،زوال همايون فالبي
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 »شـاه سـليمان صـفوي   «را بـه نـام    اللغهلببنابراين شيخ محمود لاهيجي كتاب 

پادشـاه صـفوي    هشـتمين  ،شاه سليمان پسر شاه عباس دوم .توشيح نموده است
پنجم  درحكومت،  سال 28و پس از  ت رسيدق به سلطن1077است كه در سال 

  .)405 ،347: 1378جعفريان، ( وفات كرد در اصفهان ق1105ة حجال ذي
، ضمن فعصر مؤلهاي همة بسياري از كتابممقداين نوع توشيح در مقايسه با 

از نظـر سـبك    ،رسـاند و كرامت نفس او را مي مؤلفمناعت طبع  خوبياينكه به
  .نيز قابل توجه است» حسن طلب«صنعت ادبي و بلاغي با داشتن 

  
  اللغههاي خطي لبنسخه

 21×17 ةصـفحه بـه انـداز    252ايـن نسـخه در   ): دا(نسخه دانشگاه تهـران   .1
، در بيسـت و چهـارم   سطر به خط نسـخ خـوش   هجدهدر متر، هر صفحه  سانتي
به اتمام رسـيده اسـت و    ،بن كلبعلي ق به خط ابوالحسن1107لاول سال ا جمادي

مضـبوط اسـت و    2442 ةكتابخانه و مركز اسناد دانشـگاه تهـران بـه شـمار    در 
مركزي دانشگاه تهران ثبـت   ةهاي خطي كتابخان مشخصات آن در فهرست نسخه

فـرد ايـن   هاي منحصربهويژگي از جملة .)1121: 1340ژوه پ دانش: كن(. شده است
  .نسخه وجود مطالبي قابل توجه در حاشيه كتاب به خط مؤلف است

 مؤلـف خـط   و به سبب دست ،ترين نسخة در دسترسر چه اين نسخه قديماگ
تـوان از آن بـه عنـوان    به دو دليل نمي است،اي برخوردار از اعتبار ويژه ،در آن
از يك سو كاتب در كتابت متن دچار اشتباه شده و در  :اساس استفاده كرد ة نسخ

كه اين اشـتباهات بـه    تحرير، تعداد زيادي از لغات و كلمات را حذف كرده است
بـه   ،گردد و شخصي با قلمي نامناسب و خطي بـد مورد بالغ مي هشتصدبيش از 

بـازخواني   ،تصحيح آن پرداخته است و در تصويري از اين اثر كه در دست است
اول  ةدو صـفح  ،از سـوي ديگـر  . اسـت بسياري از اين كلمات تقريباً غيـرممكن  

از  .و بسياري از لغات جابجـا شـده اسـت   افتادگي دارد  ،يعني ديباچة آن نسخه،
بـدل اسـتفاده شـده و در ايـن مقالـه از آن بـا نشـانة         اين نسخه به عنوان نسخه
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  .ياد شده است )يعني دانشگاه تهران(» دا«اختصاري 
آن به ق كتابت 1131 اول رمضانكه در روز اين نسخه  :)ام(امام جمعه  ةنسخ .2

بـه خـط نسـخ     متـر  سـانتي  27×11 ةدازصفحه به ان 384در پايان رسيده است، 
االله بـه اتمـام   كـرم  حـاجي  بـن اسمعيل تهمسطر به  هر صفحه شانزده خوش در

اصـل آن   .با مركب قرمز نوشته شده است آنرسيده و لغات و عبارات خاص در 
 ،كرمـان  ةامام جمع حاج احمد جوادي، ييهاي اهداكتاب در رديف 301 ةبه شمار

شگاه تهران است كه امـروزه در كتابخانـه و مركـز اسـناد     ادبيات دان ةبه دانشكد
  .شوددانشگاه تهران نگهداري مي

ويـژه داشـتن ديباچـه كـه     ه خط خوش و كامل بودن و ب ه سببب ،مذكور ةنسخ
ة نسـخ «قابليت آن را دارد كه به عنوان  ،آخرين بازنگري مؤلف است ةدهند نشان

اختصـاري   ةنشـان از اين نسخه با له در اين مقا. مورد استفاده قرار گيرد »اساس 
  .گرددياد مي» ام«
ه وابسـته  يدارالكتب مصر ةدر كتابخانيك نسخة ديگر از اين اثر : رمص ةنسخ .3

ق 1144جود است كه تاريخ كتابـت آن  مو 306ة ملي قاهره به شمار ةبه كتابخان
يـن  يابي به تصـويري از ا براي دست تمام تلاش و كوشش نگارندهمتأسفانه  .است
   .ثمر بوده است بي تاكنون اثر
 ـ1251 ولالاربيـع  26اين نسخه به تـاريخ   :)مج(مجلس ة نسخ .4  ةوسـيل ه ق ب

، 22×14 ةانـداز  در ،صفحه به خط خوش نسـتعليق  352محمدتقي در  بنااللهعين
ا در هسطر تحرير شده و لغات و عبارات خاص و مدخل هر صفحه داراي شانزده

در  478 ةاين نسـخه بـه شـمار   . سخ نوشته شده استآن با جوهر قرمز و خط ن
 ـ   ةكتابخان دوم  دمجلس شوراي اسلامي مضبوط اسـت و مشخصـات آن در مجل

 ـمجلس شـوراي م  ةفهرست نسخ خطي كتابخان  اعتصـامي ( ي ثبـت شـده اسـت   ل
عنـوان   بـا بـدل اسـتفاده گرديـده و     از اين نسخه به عنوان نسـخه  .)280 :1311

  .ه استاز آن ياد شد» مج«اختصاري 
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  اللغه لب كيفيت تدوين كتاب

  : نويسدو كيفيت تدوين آن ميدليل تأليف كتاب  ببا محمود لاهيجي در  شيخ
 ـ ،غالـب اوقـات  ... سليمان پادشاه... نشان جلوس ن سعادتدر اوا كتـب   ةمطالع

اي حاصل نموده بود و چندي از الفاظ و عبـارات  هر خرمني خوشه لغات و از
بعـد  ... ل را از كتب معتبر عربيه و عجميهاوضاع مستعمعربي و فارسي مختلف 

به انضمام بعضي لغـات ديگـر و خلاصـه    .. .اً نقل كردهققيح و تصحيح تفريناز ت
بـه  و مسـمي  حرف اول و ثاني از هر باب مرتب د جمع و رعايت يقواعد و فوا

عان طبلق كريم بلنـد جا به خُر .گردانيد ــ كه سال تاريخ اتمام است ــ اللغهلب
پوش آن است كه هر جا نظـر  بسيار هوش و تمنا از لطف عميم خردمندان عيب

 ـكلك ع ،به رقم زدهاندازند  اثر بر سهو و خطاييميايك و اصـلاح سـازند چـه    ف
  :لي بيش نيستقكمينه نا

 اي نبود بهتـر از خطاپوشـي  ه جامهك داند در اين لباس كسي كه آشناست مي
      )2ص ،ام(

و ) ص(اي در حمد و ستايش خداوند و نعت رسول اكرم ديباچه پس از ذكر مؤلف
تـاريخ تـأليف و    بـه در ضمن توشيح كتاب  ،و معرفي خود) ع( عليحضرت مدح 

 ـفصل به نكات دستوري و آ 27آنگاه در  .اشاره داردروش كار خود  ين نگـارش  ي
م باب تقسي 28عربي در  ياساس حروف الفبا بر را پس لغات كتابسپردازد و مي
هـا  ت به تنظيم و ثبـت واژه بنس كلمات،دوم اول و در هر باب براساس حرف  كرده

  :توان به موارد زير اشاره كردكتاب ميي هابابدر توضيح . نمايدمياقدام 
  
  فارسي ةحروف ويژ .1

، ذيـل صـورتهاي   شودفارسي شروع مي ةكلماتي را كه با چهار حرف ويژ مؤلف
بـاي  «را بـه عنـوان   » پ«يعني  اي داده است؛هاي خطي ج معادل آنها در نسخه

و  »بـاب الجـيم  «در » جيم فارسـي «را به عنوان » چ«و » ابباب ال«در  »فارسي
 ـ» گ«و  »باب الـزا «در » زاي فارسي«را به نام » ژ« در را » كـاف فارسـي  «ا ي
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پرغـازه،   هايي چون پادشـاه، واژه ،به عبارت ديگر. گنجانده است» باب الكاف«
باب البا و لغاتي چون چاج، چپـر، چخمـاغ و چكامـه را در بـاب      پروانه را در

در بـاب الكـاف    را و گذرنامه و گربه و گرازو ژاغر را در باب الزا  لهو ژا ،الجيم
  .ده استكربت ث

  
  حروفة اسامي ويژ .2

بـه   ،توضيح و معني بعضـي لغـات   و دادن تلفظ براي نشان ،حمود لاهيجيشيخ م
 خود آورده اسـت به طريق خاص را نام حروف  ه وكردعمل روزگار خود  ةشيو
 ؛ثـاي مثلثـه  : ث ؛تاي فوقاني: ت: شود ذكر ميجا اي از اين اسامي در اينپارهكه 
 ؛جيم فارسي: چ ؛جيم عربي: ج؛ باي تازي: ب ؛باي فارسي: پ؛ تاي تحتاني: ب
شـين  : ش ؛هم ـضـاد معج : ض؛ طاي معجمـه : ط ؛ذال معجمه: ذ ؛زاي فارسي: ژ

  .صاد مهمله: ص ؛كاف فارسي: گ ؛طهمنقو
  
  تلفظ .3

 :كردند از دو شيوه استفاده مي دادن تلفظ كلمه  براي نشان نويساندر گذشته فرهنگ
 ـدادند و گاه تمام حركات ان مينش آن گاهي كلمات را با هموزن ا حركـت اول و  ي

  .از هر دو شيوه استفاده شده است اللغهلبكردند در دوم كلمه را ذكر مي
  .)11 ص مج،( به فتح اول و ثاني و صاد مهمله مشدد، تنگتر :احص
  .)14 ص مج،( اسبي كه يك پاي او سفيد باشد پاي و مرد بزرگ ،بر وزن افعل« :ارجد

  .)32 ص مج،( »به ضاد معجمه بر وزن تخصيص، برانگيختن«: تحريض
  .)44ص مج،( ح جيم تازي و فتح زا معجمه آغوزهبه فت :جورق

  
  ي كتاب و تعداد لغاتبابها .4

 ـ   4618صفحه  251كتاب «: نويسدراد ميباستانيحسينعلي  ه سـطر و چنانچـه ب
را  هـزار لغـت   ريب هفتق ،لغت محسوب داريم پانزدهطور متوسط در هر صفحه 
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چون  ؛در اين محاسبه اشتباهي رخ داده است .)1ص  ،اد(» شامل و حاوي است

سطر  4518در اين صورت  ؛داردسطر  هجدهصفحه و هر صفحه  251اين نسخه 
طـور كـه    اگر همان ،از سوي ديگر .سطر اضافه محاسبه شده است و يكصداست 

صـفحه   251در  ،لغـت فـرض كنـيم    پانزدهدر هر صفحه  است، گفته راد باستاني
تعداد لغات اين  يابي بهدستبراي . هزار لغت لغت آمده است نه قريب هفت 3765

 ؛لغت به شمار آمد 5136پرداختيم و در مجموع لغات هر باب  شكتاب به شمار
هاي حتمـي و  ع تمام لغات نسخ متعدد و افتادگيو چون هنوز كار تصحيح و تجمي

توان گفت كه اين كتاب حاوي نزديـك بـه   مي ،است پايان نپذيرفته هااحتمالي آن
ارزش اين كتاب از نظر كميـت لغـات نيـز هنگـامي شـناخته       .لغت باشد 5200

 2280فخرالـدين هندوشـاه    الفـرس  صحاح هايي چونبدانيم فرهنگشود كه  مي
لغـت را   1800 اللغـات  جـامع لغت و  2071رفيع دهلوي  دستورالافاضللغت و 

  .)1402 :1376انوشه : نك( دربردارند
:و تعــداد لغتهــاي هــر بــاب بــدين شــرح اســت  اللغــه لــبهــاي كتــاب باب

   ؛238 :باب البا
   ؛258 :اتباب ال

  ؛ 54 :باب الثا
   ؛160 :باب الجيم
   ؛175 :باب الحا
   ؛157 :باب الخا
   ؛132 :باب الدال
   ؛53 :باب الذال
   ؛186 :باب الرا
   ؛105 :باب الزا

   ؛245 :باب السين

   ؛184 :باب الشين
   ؛147 :باب الصاد
  ؛68 :باب الضاد
   ؛140 :باب الطا
   ؛37 :باب الظا
   ؛214 :باب العين
   ؛136 :باب الغين
  ؛476 :باب الف
   ؛175 :باب الفا

   ؛224 :باب القاف
   ؛205 :باب الكاف
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   ؛136 :باب اللام
   ؛639 :باب الميم
   ؛278 :باب النون

   ؛136 :باب الواو
   ؛137 :باب الها
  ؛52: باب اليا

  
  اللغهمنابع لب

از آثار ارزشمندي استفاده كرده اسـت  » اللغه لب«شيخ محمود لاهيجي در تأليف 
 9ديوان شـعر فارسـي،    30فرهنگ معتبر عربي و فارسي،  20به  كه از آن جمله

 .توان اشاره كردمي... كتاب تاريخي، عرفاني، فلسفي، طبي و 11اثر ادبي منظوم، 
 رسـد كـه در اينجـا تعـدادي از آنهـا را بـر      عنوان مي هفتادمجموع اين منابع به 

  .شماريم مي
ميرخسرو دهلوي، انوري، اوحدي نمير، احسني لاهيجاني، اابن .ديوان شاعران .1

كرماني، جامي، حافظ، خاقاني، خواجـه نصـير توسـي، خيـام، رشـيد وطـواط،       
الـدين يـزدي، ظهيـر    الدين يزدي، سعدي، سلمان ساوجي،  شـرف رودكي، سراج

فاريابي، عاملي، عطار نيشابوري،  فرخي سيستاني، فردوسي، قاضي نور، قـوامي  
 ميـر  اسماعيل اصفهاني، كمـال خجنـدي، مـلا    الدين گنجوي، كليم كاشاني، كمال

نظيري، مولوي و نظامي از جمله شاعراني هستند كه ابيـاتي از آنـان    حسين، ملا
  .خورد به عنوان شاهد شعري در كتاب لغت لاهيجي به چشم مي

گاه مؤلف نام اثر ادبي آنـان   ،ديوان شعر شاعرانبجز  .ادبيكتاب شعر و آثار  .2
خاقـاني،   العراقينةتحفـ: كند و از آن جمله است شاعر ذكر مي را نيز به همراه نام

خواجـه   ةرسـال رشـيد وطـواط،    السحرحدائقالدين يزدي، شرف الحقايقحدائق
مولانـا،   ةظفرنام فتاحي، شبستانفردوسي،  ةشاهنام اهلي شيرازي، سحرسلمان، 
  .نظامي الاسرارمخزن

ابـن خلكّـان،    تـاريخ  .نحـو  عرفاني، فلسفي، طبي و صـرف و  كتب تاريخي، .3
شيخ  معراجيه ةرسالامير صدرالدين شيرازي،  معدنيات ةرسالالرئيس، شيخ ةرسال

الـدين،  امام فخر مولانـا جـلال   شرح عقايدباقرالعلوم،  ةشارع النجاابوعلي سينا، 
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شرح ، اللغهمغرباز صاحب  حريري الدين، شرح مقاماتمولانا قطب شرح قانون

  .سيبويه كتاب ي ابوعلي سينا،شفاي، محقق دوان هياكل
گيري از كتابهاي مختلف، شيخ محمود لاهيجي در استفاده از منابع لغت و بهره .4

امانتداري علمي را رعايت كرده و در ثبت كلمات، نهايت دقت را بـه كـار بـرده    
در او  .دانـد هاي لغات را معتبرتر از بقيـه مـي  بعضي از كتابها و فرهنگ وي. است
 صـحاح در كتب معتبر، لغات عربيه و عجميه مثل «: افزايدمي» نسخه دا« ةحاشي

بـه نظـر    رشـيدي و ابراهيم شـاهي  و  سروريو فرهنگ جهانگيري و  قاموسو 
  .)80ص ،دا( »قاصر نرسيد

و ساير  قاموسو  صحاحچه اعتمادي كه به ... «: نويسددر جاي ديگر مي او
  .)206ص ،دا(» دباشبه غير آن نمي ]است[كتب لغات عربيه 

از آنها بهـره گرفتـه    اللغهلبدر اينجا تعدادي از  فرهنگهاي لغت را كه مؤلف در 
  .كنيماست معرفي مي

  .)1402: 1376انوشه (ق 822از قاضي بدرالدين محمد دهلوي،  آدات الفضلا. 1
 ق1062مـتخلص بـه برهـان،     ،بن خلف تبريـزي  محمدحسين از برهان قاطع .2
  .)تبريزي، برهان(
بن احمد نطنـزي، متـوفي    بن ابراهيم الزمان حسين ابوعبداالله بديع از اللغهدستور .3

  .)272: 1311اعتصامي (ق 499
  .)275 :همان(ق 393از ابونصر جوهري،  العربيه صحاح .4
 ق727الدين محمدبن فخرالدين هندوشـاه نخجـواني،    شمس از الفرس صحاح .5
  .)1402 :1376 انوشه(
  .)275 :1311 اعتصامي(بن خالد لدين قريبي، ابوالفضل محمدبن عمرا الجم از الصراح .6
 ق1008بـن حـاج محمـد سـروري كاشـاني،       محمدقاسم از فرهنگ سروري .7
  .)181: 1377 دهخدا(
 معـين (ق 984بن ميرزاشاه حسـين اصـفهاني،    ابراهيم از شاهي فرهنگ ابراهيم .8

  .)چهل :1361
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  .)فرهنگ رشيديحسيني تتوي، ( ق1046توي، ملاعبدالرشيد ت از فرهنگ رشيدي .9
بـن فخرالـدين حسـن اينجـو      الـدين حسـين   ميرجمال از فرهنگ جهانگيري .10

  .)1402 :1378 انوشه( شيرازي
يـا   816مد فيروزآبـادي، متـوفي   الدين محابوطاهر مجداز  قاموس المحيط .11

  .)278 :1311 اعتصامي(ق 820
  .)297 :همان( ق 880يلاني، محمدبن عبدالخالق گ از اللغاتكنز .12
  .)279 :همان( بن احمد سور يا سوربهاري عبدالرحيم از اللغه كشف .13
  .)185 :1377 دهخدا(بن عبداالله كبيريزدي  عبدالطيف از اللغه لطايف .14
  .)285 :1311 اعتصامي(ق 1046عبدالرشيد حسيني مدني تتوي،  از اللغه منتخب .15
  ).البحرين مجمعطريحي، ( ق1085ين الطريحي نجفي، فخرالد از البحرين مجمع .16
 المرقاتحصاري و  بن حسين عماد قره حسن اللغات شامل و همچنين از كتابهايا

، اللغـه  مغـرب ، اللغاتةيـنها، مهذب الاسماءابوعبداالله نطنزي، و كتاب لغاتي چون 
  .نيز ياد كرده و بعضاً بهره برده است جامع و فرهنگ ساماني

  
  اللغه امثله در لبشواهد و 

شاهد، جمله يا عبارتي منظوم يا منثور است كـه درسـتي كـاربرد يـك واژه يـا      
ارزش كتـاب  يكـي از ويژگيهـاي بـا   . كندبيان مياصطلاح را در معني خاص آن 

  .وجود شواهد شعري و نثري و امثله در آن استاللغه لب
  شواهد منظوم. 1

شاعر به عنوان شاهد مثال آورده شده  31مصرع از  پانزدهبيت و  88 اللغهلبدر 
ششـم و   هاي به شاعران سده او ،آيداست، چنان كه از بسامد ابيات موجود برمي

چون انوري، خاقاني، نظامي، سعدي، توجه بيشتر دارد بـه طـوري    ،هفتم هجري
 ،و يـك مصـرع از غزليـات سـعدي     گلستانو يك بيت از  بوستانبيت از ده كه 

بـه چشـم    اللغـه  لباو در  العراقينتحفةقاني و سه بيت از هشت بيت از ديوان خا
 ،از ديوان انوري شش بيت و دو مصرع ذكر كرده و از جامي پنج بيـت . خوردمي
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فاريابي چهار بيت و از ساير شعرا چون فردوسي، عطـار، اميرخسـرو،   ر و از ظهي

شـاهد   سه بيت و از باقي شاعران يك و حداكثر دو بيت به عنوان ،اهلي شيرازي
  .مثال آورده است

كند و بيتـي  ادا مي» احسني لاهيجاني«اش مؤلف دين خود را نسبت به همشهري
  : كند، ذكر مي»خراس« ةاز او در ذيل واژ

 ما زين خراس خونخوار برديم استخواني
 جاي ما چرخ گاوي كه خرتر از ماستبندد به

  )112 ص ،ام(
  :آوردمي نميربيتي از ابن» تنسخ«ة در ذيل واژ

 گاه بهرم كين نمايد وقت جنگ آيد به صلح
 هاي تنسخشدور باد از چشم بد زان شيوه
      )52 ص ،دا(    

نمير به فارسي شعر از ابن«: نويسدروي بيت مذكور مي هراد روبحسينعلي باستاني
  .)52ص ،دا(» !]كذا[اندزبان نام نبرده شاعر فارسي ةو همچو نام در هيچ تذكر

  :آوردشاهد مثال مي بيتي از رودكي» سار«ة، اژذيل و
  بار صد قطار سار اندر زير  شعارداشتي آن تاجر دولت

  )16 ص ،ام(
بيـت پراكنـده از آن    88است كه  رودكي كليله و دمنةة گمشد ةاين بيت از منظوم
  .)204ديوان، ص رودكي، ( باقي مانده است

  شواهد منثور. 2
نظيـر   ،سنده و مورخ و فيلسوف و طبيب و عارفشيخ محمود لاهيجي از ده نوي
الدين، امير صدرالدين شيرازي، الدين، مولانا جلالشيخ ابوعلي سينا، مولانا قطب

و سـيبويه در اثـر خـود نـام      ،محقق دواني، سيد المحققين باقرالعلوم، ابن خلكّان
در اينجا بـه   .برده و مطالبي را از كتابها و آثار آنان به عنوان مثال ذكر كرده است

  .كنيمدو نمونه از آن اشاره مي
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 معـدنيات  ةرسـال امير صدرالدين شـيرازي در   :نويسد مي »زبرجد« ةدر ذيل واژ
فـظ  ند كه زبرجد معرب لا گويد كه حكيم ابونصر فارابي و بسياري از حكما برآن

   .)150 ص ،ام(» زمرد است و جنسي عليحده نيست
در شرح اشـارات  ــ الرحمه عليهــ طوسي  محقق«: طباع آورده است ةذيل واژ

خـلاف طبيعـت كـه    گويد كه طباع را در حيوانات و غير آن اسـتعمال كننـد بـه    
  .)214 ص ،ام(» مختص به حيوان است

  امثله. 3
مثال جمله يا عبارتي است كه طرز استعمال يك لغـت يـا اصـطلاح را در زبـان     

ود امثله در كنار شواهد منظـوم  ، وجاللغهلب يهايسودمند دهد و يكي ازنشان مي
در اينجا به دو  .افزايدهاي ادبي اين اثر مير ذيل لغات است كه به ارزشو منثور د

  .كنيم المثلهاي فارسي و عربي اشاره مينمونه از ضرب
هر اسب و استر و خر را كه ماننـد خـط   « :سور از گله دور :هاي فارسيالمثلضرب

شد و آن را سول نيز گويند و مردمان بعضي بـلاد  سياهي از كاكل تا دمش كشيده با
  .)121 ص دا،(» ريق مثل گويند كه سور از گلة دورآن را شوم گيرند چنانچه به ط

المثـل   نام مردي است ضرب ،بر وزن عاقل«: آمده است» باقل« ةدر ذيل واژ
و  غاتالل غياثو  الموارد اقراببه نقل از  ،دهخدا) 51ص  ،ام(» به ناداني و بيزباني

  : نويسد مي» باقل«ذيل  ،...
مردي بود از ربيعه كه گويند آهويي خريد به يازده درهم و در بغل گرفت كسي 
از بهاي خريد آن پرسيد، او دستها از هم گشود و انگشـتان بگشـاد و زبـان از    

آهـو در ايـن هنگـام    . دهان بيرون كرد تا بنمايد كه به يازده درهم خريده است
مردي كـه در  ... ن زمان اين مرد در حماقت و بله مثل شده استاز آ. فرار كرد
نام مردي كه بغايـت كنُـد   ) ... الموارد اقرب(ز سخن گفتن به او مثل زنند عجز ا

  .)»باقل«، ذيل 3ج :1377دهخدا ( »)اللغات غيات(زبان و احمق بود 
  

مـوش يـا   شناسد گربـه را از  يعني نمي: لايعرف هراً من بر :هاي عربيالمثلضرب
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يعني همه شكار : كل الصيد في جوف الفرا .)57 ص ام،( بچه گربه را از بچه روباه
ترسـيده بهتـر   : من رحمـوت  خير رهبوت .)118 ص مج،( در ميان گورخر است
  .)100 ص دا،( است از رحم كرده شده

  
  اللغهها در لبزبانها و لهجه

هـاي   ت عربـي و فارسـي، واژه  شيخ محمود لاهيجي، علاوه بر كلمـا  ةاللغ لبدر 
رسد كه با شود؛ به نظر مي تركي و هندي و رومي و پهلوي و گيلكي نيز ديده مي

هـاي  بتوان ردپـايي از ديگـر زبانهـا و لهجـه     اللغهلبلغات  ةبررسي اصل و ريش
هـايي كـه   مختلف در اين فرهنگ به دست آورد، در اينجا به عنوان نمونه به واژه

  .شودبسنده مي است، و اصل آنها اشاره كردهمؤلف خود به ريشه 
   عربي .1

بسـامد  . ثبت و ضبط لغات عربي و فارسي اسـت  ،در تأليف كتابش مؤلفهدف 
. نسبت به ساير بخشها بيشتر است ،و ميم ،هاي طا، ظا، عينهاي عربي در بابواژه

 ـ ن به سبب كثرت لغات عربي و معربها و تركيبات و كنايات عربي و فارسي در اي
  :كنيم به ذكر چند نمونه اكتفا مي ،و نيز براي پرهيز از اطالة كلام ،كتاب
  .)180 ص ،مج( به عربي عراضه گويند: ارمغان
  .)164 ص مج،( به عربي عقيم خوانند: سترون

  .)124 ص ،مج( العنب گويندبه عربي بنت: دختر رز
  .)189 ص ،مج( به عربي سلق بكسر سين مهمله گويند: چغندر
  .)52 ص ،مج( به تازي دب گويند :خرس
  .)56 ص ،مج( به عربي بيضه و مغفر گويند: خود
  .)56 ص ،مج( به عربي قصيل گويند: خويد
  .)57 ص ،مج( به عربي منجل: داس
  .)77 ص، مج( به عربي رأس: سر

  .)77 ص ،مج( دار به عربي: سراي
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  تركي. 2
  .)22ص  ،مج( تركي است كاسه و اين هر دو لغت پياله و ،به فتح: اياغ و اياق

. جايي كـه نـامزد كننـد     آن كه براي او اسب و توشه مهيا كنند تا به ،ضم  به: الاغ
  .) 19ص ،مج( تركي است

ز جانب پشت دوزند اي است كه گريبان جامه ابه ضم و باي فارسي پارچه: الپاق
  .)42ص ام، ( و اين تركي است

  .)61ص  ،ام( صاحب و امير: بك
  .)74ص  ،ام( ساله و اين تركي است بره ششماهه يا يك ،لام ةم با و كسربه ض: تقُلي
  .)125 ص ،مج( اند سياه و سفيد هر دو ثبت كرده به تركي برف و به چيزهاي: قار

  .)125ص  ،مج( و پاتيل بزرگ و اين تركي است گدي: قزقان
  .)131ص  ،مج( و در تركي جانور شكاري آمده...  ،به ضم: قوش

  هندي. 3
  .)، حاشيه»عود«ذيل  ،برهان، تبريزي: ؛ نك»عود«ذيل  ،دا(گر ا

  .)، حاشيه»كدر«، ذيل برهانتبريزي، : ك؛ ن»كدر«ذيل  ،مج(كيوره 
  )لاتيني(رومي . 4

  .)15 ص ،مج( ا گويند و هر يك را اسطقس نامندروميان طبايع اربعه ر: اسطقسات
بـه زبـان   ... كننـد  مـي ترازوي آفتاب و از آن موازنه سـاعت   ،به ضم: اصطرلاب

  .)17 ص مج،( يوناني اصطر ترازو و لاب آفتاب است
نام حكـيم يونـاني صـاحب كتـاب      ،به فتح با و لام و تقديم يا به ميم: بطليموس

  .)28ص  مج،( اند ضي به تقديم ميم بر يا گفتهمحيطي و نام پادشاهان يونان، بع
ر گردن اسبان و بر را ب به لغت رومي گاوي است بحري كه دم آن ،به ضم: قطُاس

  .)129 ص مج،( سر علم بندند
  پهلوي .5

  ).53ص ج،؛ »خرگاه« ذيل(ـ خر به معني خوش 
  .)49ص  ام،؛ »پادشاه« ذيل(ـ پاديسه ريشة پادشاه 
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  گيلكي .6

و  اند كنيم كه يا گيلكيبه لغات و اصطلاحاتي برخورد مياللغه لببا بررسي دقيق 
-خود او به گيلان توجـه دارد و در ذيـل واژه  . دنريا در گويش گيلكي كاربرد دا

از » ارضه«ة در ذيل واژ. هاي خلخال، تالش، جيلان نام گيلان را ذكر كرده است
ــوان    ــه عنــ ــي بــ ــي «گيلكــ ــان گيلانــ ــي » زبــ ــاد مــ ــد و يــ   كنــ

  .)33 ص ،ام(» وار كه به زبان گيلاني پت گويندكرمي است چوب خ«: نويسدمي
 ،كه در گويش گيلكي كـاربرد دارنـد   اللغه لب در هاي موجوددر اينجا به واژه

  :شوداشاره مي
  .)358 ص ،ام( مرغي كه آن را صرر گويند: واشي

  .)305 ص ام،( كردن سگ گبيهوده گفتن و بان: غولَ
  .)302ص  ام،( درخت شمشاد: كيش
  ).192 ص ام،( له، كه آن را شكيل و اشكال گويندمكر و حي: شكال
  .)75 ص ام، ؛»يكبار«ذيل ( بندي كننده دست آوردن پيله چوباي باي كه برخانه: تيلوار
  .)63 ص ام،( ، اميد و بهره و نصيب و اثر چيزيبضم معروف: بوي
  .)33 ص ام،؛ »ارضه«ذيل (خوار كرم چوب: پت

  .)ديباچه ام،( لاهيجان: لاهجان
 .)37 ص مج،( تذرو: تورنگ

  
  نتيجه

ق در شـهر  1098 اني درامين لاهيج ـبن محمـد شيخ محمـود  را اللغه لب فرهنگ
اين كتاب شامل . اصفهان نوشته و به نام سليمان پادشاه صفوي توشيح كرده است

اي در حمد و ستايش خداونـد و   ديباچه ابتداي آن است ولغات عربي و فارسي 
است و پس از آن ضمن معرفـي  ) ع( و مدح حضرت علي) ص(نعت رسول اكرم 
فصل دارد كه طي آن به نكات  27اي در ار، مقدمهليف و شيوه كأمؤلف و سبب ت
هـر بـاب يـك    (بـاب   28در  لغات ران نگارش پرداخته و سپس ييدستوري و آ
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براساس حرف اول و دوم كلمـات تنظـيم نمـوده اسـت و حـدود       و) حرف الفبا
مراتـب فضـل و دانـش مؤلـف از دقـت و      . لغت را در آن گنجانده اسـت  5200

گيـري مناسـب از منـابع    هـا و بهـره  عاني و توضـيح واژه م ةاستقصايي كه در ارائ
از جمله مزاياي اين فرهنگ لغت، وجود شواهد . كاملاً آشكار است ،مختلف دارد

شعري و نثري و امثله و كنايات و داشتن تعداد زيادي لغات تركي، عربي، گيلكي 
ها، بررسي اي از مسائل تاريخي در ذيل معني واژهبا توجه به ذكر پاره. است... و

  .نمايدشناسي نيز لازم مي هاين كتاب از ديدگاه تاريخي و جامع
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